
باورهای عامیانه ترکمنان )بخش ششم(

 باورهای مرتبط با جانوران
قسمت ششم )پایانی(

 مقدمه
در شــماره های پیشــین فصلنامــه میردامــاد )شــماره  های 30، 31، 32-33، 35-

34 و 37-36( بخش هــای نخســت تــا پنجــم باورهــای قــوم ترکمــن در ارتبــاط بــا 
جانــوران، بــا باورهــای مرتبــط بــه »آب دزدک« شــروع شــده و بــه باورهــای مربــوط بــا 
»مارمولــک« ختــم شــد. در ایــن شــماره، بخــش ششــم و پایانــیِ مقالــه بــا باورهــای 
قــوم ترکمــن در مــورد »ماهــی« شــروع شــده و بــه باورهــای مرتبــط بــا »یوزپلنــگ« 
خاتمــه می یابــد. هم چنیــن در پایــان مقالــه مجموعــه ای از باورهــای مختلــف در 
ج در ایــن مقالــه  ارتبــاط بــا جانــوران گوناگــون ذکــر شــده اســت. اطلاعــات منــدر
بــا تلفیقــی از شــیوه های مطالعــات کتابخانــه ای و میدانــی و گفتگوهــای شــفاهی 

ــت. ــده اس ــردآوری ش گ

 ترجمه و تألیف: آنّادُردی کریمی
 نویسنده، مترجم و پژوهشگر 

فرهنگ و ادبیّات ترکمن 
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 ماهی
به طــور کل ماهــی در باورهــای قــوم ترکمــن نقــش مثبــت دارد. ابن فضلان کــه در اوایل ســده ی چهارم هجری به ســرزمین 
باشــقیر )باشــگرد( ســفر کــرده، ضمــن اشــاره بــه این کــه تــا آن زمــان ترکمانــان دیــن اســلام را نپذیرفته انــد، بــه گروهــی از 

ترکمانــان اشــاره داشــته کــه ماهــی را می پرســتیده اند. 
- ستون فقرات ماهی از چشم زخم محافظت می کند. 

  - اگر زن حامله کلّه ماهی را بخورد، دهان بچه اش بزرگ می شود. 
 - اگر در داخل خمیر، ماهی کوچک بگذاری و به گاو بدهی، گاو چاق می شود. 

غ   مر
غ سیاه هدیه دهد، نباید آن هدیه را قبول کرد، چون شگون ندارد.  - اگر کسی مر

غ را بایــد سَــر بُرید وگرنــه به خانه بدبختی مــی آورد و در باوری شــبیه به این  غ بــه تقلیــد از خــروس صــدا کنــد، آن مــر - اگــر مــر
غ را باید کُشــت، چون ســبب مرگ صاحبش می شــود.  غ بــه تقلیــد از خــروس صــدا کنــد، آن مر مــورد، اگــر مــر

غ ســر و صــدا کنــد مهمــان می آیــد. در میــان ترکمــن  هــای افغانســتان هــم چنیــن بــاوری وجــود  - بــه نظــر نُخُورلی     هــا اگــر مــر
غ پیــش روی دروازه یــک پهلــو پــا انــدازد بــرای صاحــب خانــه مهمــان می آیــد.  دارد؛ اگــر مــر

غ به آن فرد اثر کرده و حال بیمار بهبود می یابد.  غ زنده بگذارند، انرژی مر -  در باوری دیگر، اگر روی سینه ی بیمار، مر
غ را با سرکه قاطی کرد و بر روی محل تاول گذارد.  - برای برطرف کردن تاول، باید گوشت مر

غ ســیاه را بــرای بیمار،ســر ببُرنــد و  غ ســیاه بــرای بعضــی از بیماری هــا خــوب اســت. عــده ای معتقدنــد اگــر مــر - کشــتن مــر
صدقــه بدهنــد، بیمارشــان خــوب می شــود. 

غِ سیاه، برای برطرف کردن درد میگرن هم استفاده می کنند.  - از تخمِ مر
غِ ســیاه دعــا  - اگــر عــروس و دامــاد بــه دلایلــی نتواننــد در شــب زفــاف باهــم نزدیكــی کننــد، نزدیــكان آنــان، روی تخــمِ مــر

می نویســند و بــه خانه شــان می برند.
غ ها در طول روز بدن شان را جمع کرده و بخوابند، نشانه ی این است که هوا سرد شده و باد سر خواهد وزید.  - اگر مر

دکند، هوا خاک آلود و غبارآلود خواهد شد. 
ُ

دق
ُ

غ با صدای بلند ق - اگر مر
 مورچه

- بسیاری از ترکمنان بر این باورند که نفرین کردن مورچه بَدیَمن است. 
- اگــر مورچه هــا روی لانــه ی خــود، خــاک تلنبــار کــرده و بــه قشــلاق رفتــه باشــند، زمســتان ســردی درپیــش خواهد بــود. در 
بــاوری شــبیه بــه ایــن، اگــر جلــوی دهانــه ی لانــه مورچه هــا، خــاک انباشــته شــده باشــد و موقع رفتــن مورچه ها به قشــلاق 

باشــد، نشــان از این دارد که زمســتانی ســرد و ســرمایی شــدید در راه اســت. 
- طبــق باورهــای عامیانــه ترکمنــی، وقتــی مورچه هــا داخــل خانــه هســتند، اگــر بــه آن هــا بگوییــد: »گنــاه کم فروشــی یــا 

ــرد.  ــد ک ــرک خواهن ــه را ت ــخن، خان ــن س ــنیدن ای ــد از ش ــا بع ــد«، مورچه ه ــازه داران را می کش ــی مغ گران فروش
- در زمــان قدیــم ترکمن هــا بــرای دفــع مورچــه از خانــه، جلــوی لانــه ی مورچه هــا، نمــک می پاشــیدند و می گفتنــد: »یــا ایــن 

، یــا از خانــه ی مــا بــرو!«.  نمک هــا را بلنــد کــن و بِبَــر
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- در گذشــته، وقتــی کــه در خانــه ای مورچه هــای ریــز فــراوان می شــدند، مــردم می گفتنــد: »حالا بایــد از این خانــه کوچ کنیم، 
چــون مورچه هــا آمده انــد«. حتــی امــروزه هــم اگــر تعــداد مورچه هــا در گوشــه و کنــار خانــه زیــاد بشــود و مورچه هــا در خانــه 

بگردنــد، ترکمنــان ســالور آن را خــوب نمی دانند. 
- برخــی ترکمنــان برایــن باورنــد کــه وقتــی کســی در حــال مطالعــه ی کتابــی باشــد و روی آن کتــاب مورچــه ای راه بِــرَوَد، اگــر 
مورچــه را کنــار نزنــد و بگــذارد کــه راه خــود را ادامــه دهد، مطالب کتاب به ســهولت و با ســرعت بیشــتری  درک خواهد شــد.  

 موش 
اگــر موش هــای صحرایــی بــه تكاپــو بیفتنــد و غــلات و ته مانــده ی ســاقه گنــدم و جو را به لانه شــان ببرند، زمســتان ســختی 

درپیش خواهــد بود. 
- اگر موش ها در پنبه زارها، الیاف پنبه را جویده و دور بیندازند، برف باریده شده، مدت طولانی روی زمین می ماند. 

ح نموده انــد. در زبــان  ترکمن هــا بــاور خــود را دربــار ی مــوش بــا عنــوان »نقــش ســیچان ایزی« در نقــوش قالــی خــود مطــر
ترکمنــی واژه ی »ســیچان« بــه معنــای مــوش اســت، کــه در فرهنــگ اســلامی نمــاد انســان منافــق و دورو محســوب 
می شــود؛ چنان کــه واژه ی »نفــاق« )نافقــاء یــا نفقــا( در لغــت بــه معنــی تونــل و راهِ زیرزمینــی یــا همــان ســوراخ مخفــیِ مــوش 
اســت، کــه مــوش بــرای مخفــی شــدن از آن اســتفاده می کنــد. در فرهنــگ ترکمــن نیــز، نمــاد دشــمن زبــون و خوارشــده ی 
آن ملــت اســت کــه در پــی شكســت از ترکمن هــا راه فــرار را درپیــش گرفتــه اســت و نقــش »ســیچان ایزی« کــه بــه معنــای 
»ردّپــای مــوش« اســت، درواقــع نمــادی از دشــمنان شكســت خورده می باشــد کــه فــرار کــرده و تنهــا ردّپایــی ازخــود به جــا 
گذاشــته اند. ســیچان ایزی از کهن تریــن نمادهــای فــرش ترکمــن اســت و چه بســا از آغــاز اولیــن جنگ هــای تاریخــی 

ترکمن هــا بــا آنــان بــوده اســت! 
 هاپ )شاپرک( 

هــاپ نوعــی پروانــه بــا جثّــه ی تقریبــا بــزرگ و بــه رنــگ قهــوه ای کمرنــگ اســت. در بــاور ترکمن هــا اگــر ایــن حیــوان هــر وقــت 
وارد خانــه ای شــد، بایــد آن را بــه هــر شــكلی بیــرون کــرد و یــا خفــه نمــوده و دور انداخــت؛ چــون یا ســبب بدبختــی و بیچارگی 

و یــا ســبب مــرگ یــک نفــر خواهــد شــد و یــا بــا خــود بیمــاری مــی آورد. 
 هدهد

ــد  ــدّس هده ــد تق ــر می رس ــود. به نظ ــوب می ش ــدس محس ــده ی مق ــی پرن ــان نوع ــن ترکمن ــر در بی ــا شانه به س ــد ی هده
نــزد ایــن قــوم، ریشــه در باورهــای دینــیِ آنــان دارد؛ چراکــه طبــق تعالیــم اســلامی هدهــد یكــی از شــش حیوانــی اســت کــه 
پیامبــر)ص( کُشــتن و آزار آنــان را منــع کــرده اســت. ادمونــد ادنــوان خبرنــگار روزنامــه دیلی نیــوز لندن، کــه در فاصلــه 
ســال های 1879- 1881 بــه ایــران و برخــی از مناطــق ترکمنســتان امــروز و به ویــژه بــه مــرو ســفر کــرده، در ســفرنامه ی خــود 
ــاص  ــان خ ــد از غلام ــت: هده ــود، می گف ــا ب ــراه م ــه هم ــا ک ــوند. ملاباب ــد نمی ش ــرّض هده ــا متع ــه مطلق ــته: »تراکم نوش

ســلیمان اســت و همــه بایــد بــه ایــن حیــوان احتــرام بگذارنــد. 
- هد هــد هرجــا را نــوک بزنــد، می گوینــد در زیــرِ زمیــن آب اســت، چــون بــر ایــن باورنــد که ایــن پرنــده آب موجــود در زیرِ زمین 

را می بیند. 
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 یوزپلنگ 
ناخن یوز پلنگ از چشم زخم محافظت می نماید. 

- برای درمان فلج، بهترین دارو روغن یوزپلنگ است. 
  باورهای متفرقه در ارتباط با حیوانات

عــلاوه بــر آن چــه کــه آمــد، کلیاتــی نیــز در مــورد حیوانــات در باورهــای عامیانــه ترکمنــان وجــود دارد. بــه عنــوان مثــال در بین 
اقــوام ترکمــن باورهــای مختلفــی در مــورد تشــخیص شــرایط جــوّی و وقــوع بلایــای طبیعی و نیــز امــوری چــون باران خواهی، 
کتــک زدن حیوانــات، تأثیــر حیوانــات و اعضــای آنــان در رفــع چشــم زخم و بلایــا و آفــات مختلــف، بَدیُمــن بــودن حیوانــات 

براســاس رنــگ آنــان و... وجــود دارد، کــه در ادامــه بــه مــواردی از ایــن باورهــا اشــاره خواهــد شــد. 
 باران خواهی

مورچِلی هــا در زمــان خشكســالی، حیواناتــی چــون گوســفند یــا بُــز را بــالای بــام می برنــد و در آن جا می بندنــد؛ تا باران ببــارد و 
بعــد از باریــدن بــاران، آن حیــوان را پاییــن می آورنــد و در راه خــدا قربانــی می کنند. آنان معتقدند شــب همــان روز که حیوان 

را در پشــت بــام بســته اند، باران خواهــد بارید. 
تشخیص شرایط جوّی و وقوع بلایای طبیعی 

- اگر حیوانات جمع شوند و زوزه بكشند و داد و فریاد کنند و ماهیان از آب بالا بپرند، نشانه ی وقوع زلزله است. 
- اگر یكباره یا ناگهان مار، عقرب و حشرات مختلف به جایی هجوم بیاورند، نشانه ی وقوع زلزله است.

- اگر حیواناتی که در روز سیراب شده باشند و در شب هم بسیار آب بنوشند، فردا هوا گرم خواهد شد. 
 آزار رسانیدن و کشتن حیوانات

- باتوجــه بــه این کــه حیوانــات قــادر بــه ســخن گفتن نیســتند، نبایــد آن هــا را زد؛ کســی که مــال )دام( یا حیــوان بی تقصیری 
ــن  را کتــک بزنــد، دیگــر چشــم اش بــه آن حیــوان نمی افتــد و صاحــب دام نمی شــود. عــلاوه برایــن آن حیــوان او را  نفری

می کنــد. در بــاوری دیــگ، حتــی اگــر حیــوان  مقصّــر هــم باشــد، نبایــد بــه صورتــش ضربــه زد. 
- هــر چنــد هــم کــه حســود باشــی، نبایــد نســبت بــه چیزهــای خــوب ســوءقصد داشــته باشــی. چیزهــای خــوب را آزار دادن 
-حتــی اگــر پرنــده و درخــت و حیــوان هــم باشــد- و بی دلیــل ازبیــن بــردن آن چیزهــا، بــه مثابــه آن اســت کــه ســدی در برابــر 

بخــت و شــانس خــودت شــده ای. در ایــن صــورت تــو را از ســعادت و اقبــال بازمــی دارد. 
 باورهای مربوط به حیوانات خانگی

- ضربه زدن بر گاو، گوسفند و شتر گناه است. انسان در درازمدت دست اش چلاق می شود. 
خ دهد؛ شــتر مســت  - وقتــی چهارپایــان را می بنــدی، بایــد هــر کــدام را در جایــگاه خــود ببنــدی و نباید در این مورد تداخل رُ
را نبایــد کنــار گاو مــاده و یــا بُــز  بَســت. اگــر  بُــز را در جــای شــتر مســت ببنــدی؛ بُــز و شــتر هــر دو گــر می شــوند. اگــر اســب را در 

آغل گاو ببندند؛ اســب مســتعد بیماری خواهد شــد. 
ــا، دوقلــو یــا ســه قلو بزایــد؛ حتمــا یكــی از آن هــا را بایــد در راه خــدا بخشــید. اگــر چنیــن نشــود، بــرای  - اگــر حیــوان چهارپ

ــی آورد.  ــی م ــش بدبخت صاحب
- اگر حیوان چهارپای حامله، بریده بریده ادرار کند؛ مذکر به دنیا می آورد و اگر یكسره ادرار کند، مؤنث به دنیا می آورد. 
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ــوان را ذبــح می کنــد،  ــرای ذبــح انتخــاب شــده، فكــش ســفت باشــد، کســی کــه حی ــوان دیگــری کــه ب ــا هــر حی - اگــر دام ی
ــد.  ــد ش ــیس خواه خس

- مال )دام( حلال از صاحبش جدا نخواهد شد. 
زمانــی کــه گوســاله یــا بــرّه ای تــازه متولــد شــده باشــد و هنــوز مــادرش آن را لیــس نــزده باشــد، نبایــد از میــان مــادر و بّــره یــا 
گوســاله، عبــور کــرد؛ چراکــه اگــر چنیــن شــود، گاو گوســاله اش را و گوســفند بــرّه اش را بــرای شــیردادن قبــول نمی کنــد. بــه 
عبــارت دیگــر بــا عبــور از میــان گاو یــا گوســفند و گوســاله یــا بــرّه ی تــازه متولــد شــده ای کــه هنــوز مــادرش آن را لیــس نــزده، 

میــان گاو بــا گوســاله و نیــز میــان گوســفند بــا بــرّه جدایــی می افتــد.  
- حیواناتــی چــون گاو، گوســفند و امثــال آن هــا و هم چنیــن ســایر حیوانــات خانگــی بــا مــرگ خــود، بلایی را کــه بر صاحبش 
مقــدّر شــده بــوده را برطــرف می کننــد. بــه بیــان دیگــر، اگــر اتفاقــی بــرای یكــی از چهارپایــان و غیــره بیفتــد، می گوینــد بــه جــای 
خ دهــد، بــرای مالــت پیــش آمده اســت. بنابرایــن، اگر حیوانی حــرام بمیرد، باید گفــت: »دفع  این کــه بــلا بــرای صاحــب اش رُ

بــلا کنــد!« و نبایــد بیــش از حد نســبت به آن افســوس خــورد. 
ــز و غیــره نگهــداری شــود، خــوب اســت. اگــر چنان چــه زمانــی  غ، خــروس، گوســفند، بُ - در هــر خانــه ای کــه در آن گاو، مــر
بلایــی یــا حادثــه ای پیــش آیــد، ابتــدا آن بــلا متوجــه حیوانــات شــده و آن هــا ازبیــن می رونــد و بــلا رفــع می شــود. بــه همیــن 
خاطــر ســالورها نگــه داشــتن این گونــه حیوانــات را خــوب می داننــد و بــر ایــن باورنــد کــه اگــر ایــن حیوانــات را نگــه نــداری، 
آن بــلا بــه خــودت و یــا اعضــای خانــواده می رســد. البتــه امــروزه در زندگــی شهرنشــینی دیگــر امــكان نگــه داشــتن حیوانــات 

نیست. 
- اگــر موقــع بــردن حیوانــات بــرای نوشــیدن آب، بــه آرامــی ســوت بزنــی، بــه گونــه ای که صدای ســوت زدن ات شــنیده شــود، 

حیوانــات خوب آب می نوشــند. 
- وقتی که حیوان را ذبح می کنند، نباید امعاء و احشای آن را در آب  راکد بشویند. 

- بیشــتر ترکمن هــا در عیــد قربــان وقتــی قربانــی می کننــد، خــون آن حیــوان را بــه پیشانی شــان می مالنــد، تــا هرســال 
ــد. ــان کن ــان را نصیب ش ــد قرب ــدنِ عی ــد دی خداون

باورهای مربوط به حیواناتی با رنگ خاص
- ترکمن هــا اگــر رنــگ حیــوان ســیاه باشــد، آن را چنــدان نمی پســندند. بــرای نمونه ســگ ســیاه و گربه ســیاه را خوش یُمن 

نمی دانند. 
- نُخُورلی هــا، حیوانــات ســیاه رنگ را نگهــداری نمی کننــد؛ چــون نگــه داشــتن حیوانــات ســیاه رنگ، باعــث بــروز یــک اتفــاق 

غ ســیاه، خــروس ســیاه و خرگــوش ســیاه نداریم.  بَــد خواهــد شــد. مــا کاً گوســفند ســیاه، مــر
- اگر در خواب حیوان سیاه ببینی، به معنی داشتن دشمن است. 

- اگر در خواب مار، سگ و یا گاو سیاه به تو حمله کند نشانه داشتن دشمن است. 
 باورهای دفع چشم زخم و ابطال سِحر در ارتباط با حیوانات

در باورهــای عامیانــه، اســتفاده از اعضــای بــدن حیوانــات در مــواردی می توانــد جلــوی چشــم زخم را بگیــرد. نــوع ایــن 
حیوانــات و نحــوه ی اســتفاده از آن در فرهنگ هــای مختلــف بــا هــم تفــاوت دارنــد. بــرای نمونــه در اســتان کرمــان »نصــب 
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سَــرِ آهــو و سَــرِ شــكار کوهــی بــر سَــردرِ منــازل، چشــم زخم را دفــع می کنــد«. دنــدان گــراز نَــر، بــرای دفــع چشــم زخم مفیــد 
اســت، از ایــن رو آن را بــا خَرمُهره هــای فیروزه ای رنــگ بــه گــردن گاوان جنگــی باهیبــت و اســبان ســواری زیبــا می آویزنــد، تــا 

چشــم بَــد را از آن هــا دور کننــد. 
- بــرای آن  کــه بــه خانــه چشــم زخم نرســد، در بالكــن خانــه، ســر و شــاخ حیواناتــی چــون اســب، گاو و قــوچ را آویــزان می کننــد 

و یــا شــاخ گــوزن را در بــالای درب ورودی منــزل نصــب می کننــد. 
- اگر پوست حیوانات دریایی را به گهواره ی بچه نصب کنی، به بچه چشم نمی خورد. 

- استخوان ستون فقرات ماهی، ناخن یوزپلنگ و استخوان خرگوش از چشم زخم محافظت می کنند. 
- زبان حیوانات حرام گوشت، از چشم زخم محافظت می کند. 

- اگــر پوســت جداشــده ی مــار بــه حیوانــات دیگــر خورانــده شــود، چشــم بَــد بــه آن هــا اصابــت نمی کنــد. هم چنیــن 
نُخُورلی هــا معتقدنــد کــه اگــر پوســت جداشــده ی مــار را داخــل پلاســتیک یا پاکتــی بگــذاری و از یک جــای خانه آویــزان کنی 

و یــا آن را دود کنــی، مانــع چشــم زخم خواهــد شــد. 
- یكــی دیگــر از اعتقــادات ترکمن هــا »چشــم بَــد« اســت، کــه بــرای جلوگیــری از این امر، معمولاً چشــم حیوانات )گوســفند 
( را از جلــوی در آویــزان می کننــد و بــر ایــن اعتقادنــد کــه چشــم بَــد قبــل از آن کــه بــه انســان یــا دارایی هــای او برخــورد  یــا شــتر

کنــد، بــه چشــمِ آویزان شــده برخــورد خواهــد کــرد و نــه بر اعضــای خانــواده. 
- به خاطــر آن کــه بــه عــروس جــوان چشــم نخــورد، پشــم شــتر را بــه مــوی او و بغــل لبــاس او می بندنــد و یــا ســنجاق 

می کننــد. 
- آویختــن دنــدان حیــوان حرام گوشــت بــر روی هــر چیــزی، یــا برآویختــن آن بــر گــردن هــر انســان یــا حیوانــی، موجــب 

جلوگیــری از بــروز چشــم زخم خواهــد شــد. 
- بلوک ویــل ســفرنامه نویس فرانســوی، کــه در دوران ناصرالدیــن شــاه در نــزد ترکمن هــای تكّــه اســیر بــوده، ضمــن اشــاره 
بــه اهمیــت  دعــا در نــزد ترکمن هــا، نوشــته: »]ترکمن هــا[ حتــی چنــگال پرنــدگان را کــه بــه یــک قطعــه نقــره وصــل شــده، بــه 

لبــاس آن هــا ]کــودکان[ می چســبانند، کــه هــدف از آن دفــع چشم شــور اســت. 
- اگر کسی دندان خوک را به همراه داشته باشد، نسخه ی دعای دیگران بر آن شخص اثر نخواهد کرد. 

 باورهای  مربوط به پرندگان
ترکمن ها پرنده ها را نماد عروج می دانند. 

- پرندگانــی نظیــر چلچلــه، لک لــک و هدهــد در بــاور ترکمن هــا مــورد احتــرام  هســتند و آزار و اذیّــت و آن هــا را درســت 
نمی داننــد. 

- در بــاور ترکمن هــا اگــر پرنــده وارد خانــه شــود، نشــانه بخــت و اقبــال محســوب می شــود. بــه ســخن دیگــر، مــردم ترکمــن 
پرنــده ای را کــه در خانــه ی آن هــا آشــیانه می ســازد، در حكــم نشــانه بخــت و اقبــال می داننــد. 

- اگر پرنده ی درحال پرواز، فضله ی خود را به روی کسی بریزد، برای آن فرد خوش یُمن است. 
 ـ]ترکمن هــا[ اگــر جغــد و یــا شانه به ســر بــر روي بــام خانــه اي و یــا نزدیــك کســي بنشــیند و صــدا نمایــد و یــا صداي کلاغــي 
! اگــر خیــر را صــدا زده باشــي،  شــنیده شــود، ترکمن هــا بــه آن ســمت نــگاه کــرده و می گوینــد: »... خیــر را صــدا بــزن جانــور
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روغن برســد بــه دهانــت، اگــر خیــر را صــدا نــزده باشــي، پشــت کــوه بیفتــي!«. 
برخی از رفتارهای پرندگان در ارتباط با پیش بینی هوا و.... می باشد:
- اگر پرندگان جمع بشوند و صدا در بیارند، بعد از آن باران می بارد. 

- اگــر پرندگانــی کــه در پاییــز بــه قشــلاق می رونــد از ارتفــاع خیلــی بــالا پــرواز کننــد، زمســتان بــه آرامــی فرامی رســد و اگــر ایــن 
پرنــدگان نزدیــک بــه زمیــن پــرواز کننــد، زمســتان زودتــر می رســد. 

- اگر پرندگان در پاییز در سطح بالای آسمان پرواز کنند، زمستان دیر فرامی رسد. 
- برخــی نیــز بــر ایــن باورنــد کــه اگــر آشــیانه ی پرندگانــی کــه بــرای قشــلاق مانده انــد، از مــو، پَــر و علف هــای خُشــک ســاخته 

شــده باشــد، زمســتان ســرد می شــود. 
- اگر پرندگان جمع بشوند و از درختی بر درختی بنشینند و چهچه بزنند، همان روز یا فردای آن روز باران می بارد. 

- اگر پرنده روی یک پایش بایستد و به خواب برود، فردای آن روز هوا خنک می شود و یا باران می بارد. 
- اگر پرندگان در پاییز نزدیک به زمین پرواز کنند، سرما زودتر می رسد. 

- اگر پرنده ای روی یک پا بایستد و به خواب برود، فردای آن روز هوا خنک می شود.
- اگر پرندگان خانگی چهچهه نزنند، فردای آن روز باد خواهد وزید. 

- اگر پرندگانی که برای جستجوی غذا به صحرا رفته اند، زود به آشیانه شان برگردند، شب باد می وزد. 
- اگر پرندگان صبح زود در زیر برگ پنهان شوند، نشانه آن است که آن روز هوا گرم خواهد شد. 

چند باور دیگر در باره پرندگان:
- اگر پرنده ای در جایی تخم گذاری کرده باشد و کسی تخم آن را بشكند، آن شخص دچار بیماری خواهد شد. 

- براســاس بــاوری دیگــر، در زمانــی کــه بــرف می بــارد، بایــد کمــی دانــه روی پشــت بــام خانــه ریخــت؛ تــا پرنــدگان بخورنــد. بــا 
ایــن کار، پرنــدگان نیــز بــرای ســلامتی صاحــب خانــه دعــا می کننــد. 

- می گوینــد گوشــت پرنــده ی حلال گوشــت کــه بــه عنــوان مســافر بــه خانــه می آیــد، حــرام اســت. بایــد بــه آن پرنــده علــف، 
چــوب و دانــه داد و آن را آزاد و روانــه کــرد. 

 حكایتی در مورد حضرت نوح و جانورانی چون کرم، پشه، پرستو و مار
- روایتــی از داســتان کشــتی نــوح در بیــن ترکمن هــا رایــج اســت مبنــی بــر این کــه: حضــرت نــوح)ع( از هــر نــوع حیــوان یــک 
جفــت در کشــتی اش گِــرد آورد، الّا کِــرم، کــه ازیــاد رفتــه بــود. بــه امــر خداونــد چنــد کِــرم از چــوب کشــتی پدیــد آمدنــد، امــا 
ج شــده بودنــد، بــه صــورت ســوراخی باقــی مانــد و آب از آن بــه داخــل کشــتی  قســمتی از چــوب کشــتی کــه کِرم هــا از آن خــار
نفــوذ کــرد. حضــرت نــوح از حیوانــات خواســت کــه یكــی از آن هــا به طور داوطلب مســؤلیت جلوگیری از نفوذ آب به کشــتی 
را بــر عهــده بگیــرد. مــار از آن میــان گفــت: »مــن بــر روی ســوراخ چنبــره می زنــم و آن را بــا دمــم مســدود می کنــم؛ بــه شــرط 

این کــه خوراکــی را کــه می خواهــم برایــم فراهــم کنیــد.«
بنابرایــن، پــس از قبولانــدن شــرایط اش، مــار بــه انجــام وظیفــه ی خــود پرداخــت و »پشــه« را مأمــور کــرد کــه بگــردد و 
لذیذتریــن گوشــت موجــود را شناســایی کنــد. پشــه از گوشــت تمامــی حیوانــات و نیــز انســان چشــید و بــه ایــن نتیجــه 

رســید کــه گوشــت انســان خوشــمزه ترین گوشت هاســت.
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پرســتوی مهربــان پشــه را دیــد کــه بــه ســوی مــار می شــتافت و از او ماوقــع را جویــا شــد، پرســتو کــه خــود از انســان نشــأت 
یافتــه بــود، تصمیــم گرفــت کــه از رســیدن ایــن خبــر بــه مــار جلوگیــری نمایــد. بنابرایــن رو بــه پشــه کــرد و گفــت: »مرحبــا بــر 
ایــن ذائقــه! زبــان ات را در بیــاور تــا بوســه ای بــر آن بزنــم!«. وقتــی پشــه زبانــش را درآورد، پرســتو بــا منقــارش آن را از بیــخ کنــد. 
پشــه ی بیچــاره وِزوِزکُنــان پیــشِ مــار رفــت، امــا مــار از حــرکات و اشــارات او چیــزی نفهمیــد. در این اثنا، پرســتو ســر رســید و 

رو بــه مــار گفــت: »پشــه می خواهــد بگویــد کــه خــاک خوشــمزه تر از همــه چیــز اســت«.
پشــه اشــاره ای بــه زبــان خــود و نیــز پرســتو کــرد و بــه مــار فهمانــد کــه پرســتو او را لال کــرده اســت. مــار خشــمگین از ایــن کارِ 
 پرســتو، جَســت و دُمِ پرســتو را به دهان گرفت. پرســتو در صدد فرار برآمد، اما قســمت میانیِ دُم اش در دهان مار ماند.
از آن روز بــه بعــد دم پرســتو بــه صــورت دو شــاخه و قیچــی وار درآمــد. پشــه نیــز از آن به بعد وزوزکنان گوشــت تــن جانداران 
مختلــف را چشــید و مــار خاک خــواری کــرد. کرم هــا کــه از چــوب نشــأت گرفتــه بودنــد، همــواره در میــان چوب هــا زندگــی 

می کننــد و ازجملــه آفــات چــوب شــناخته شــده اند. 
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- ساعدی، صنم )1401(. 38 ساله، از طایفه نُخُورلی  ، ساکن گنبدقابوس.

- ساعدی، عبداله )1401(. دانش آموز دوازدهم انسانی دبیرستان بقیه اله الاعظم گنبدقابوس. از طایفه نُخُورلی  ، ساکن گنبدقابوس. 

، ساکن تربت جام.  - سالاری، سبحان ) 1401(. دیپلم و معلم بازنشسته و فعال فرهنگی، 63 ساله، از ترکمن های سالور

- طاطاری، محمدصفا )1400(. دانش آموز دهم انسانی شهیدبهشتی گنبدقابوس.

، بنیامین )1400 و1401(. دانش آموز دهم انسانی دبیرستان نمونه بقیه الله الاعظم گنبد قابوس. - علی پور

- فلاح، صیدنور )1401(. دیپلم، 41 ساله، طایفه مورچه لی، ساکن روستای پُرسه سوی سفلی از بخش راز و جَرگَلان استان خراسان شمالی.

، ساکن گلیداغ. - قاری، ابوبكر )1401(. دیپلم، 43 ساله. کشاورز

جُق، امیرحسین )1401(. دانش آموز یازدهم انسانی بقیه اله الاعظم گنبدقابوس.
ُ

- ق

- قزلجه، یاسین )1401(. دانش آموز دوازدهم انسانی دبیرستان نمونه بقیه اله الاعظم گنبدقابوس. 
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- قوجق نژاد، محمدصفا )1401(. دانش آموز یازدهم انسانی دبیرستان نمونه بقیه اله الاعظم گنبدقابوس.

- کریمی، محمددُردی )1400(. خیاط، 59 ساله از ترکمنان طایفة نُخُورلی  ، ساکن شهرستان بجنورد.

- مختوم، عمر )1401(. دانش آموز دهم انسانی دبیرستان نمونه بقیه اله الاعظم گنبدقابوس 

- مختوم نژاد، عبدالرئوف )1401(. دانش آموز دوازدهم انسانی دبیرستان بقیه الله الاعظم گنبد قابوس.

- مختومی، نعمان )1398(. دانش آموز سال یازدهم ریاضی، از روستای سارلی مختوم از توابع گنبد قابوس.

- مخدوم، هدایت اله )1401(. لیسانس ادبیات ترکمنی، 23 ساله، طایفه اِرساری، ساکن افغانستان.

- مرادی، بای محمد )1400(. لیسانس پرستاری، 56 ساله، از ترکمنان طایفة نُخُورلی  ، ساکن شهرستان بجنورد. 

- ملتی، شهین )1399 و 1400(. معلم بازنشسته، لیسانس علوم تجربی، ساکن گنبدقابوس.

- ملتی، مهین )1401(. دیپلم، 50 ساله، ساکن گنبدقابوس.

- نوروزی، حمیدرضا )1401(. مهندسی عمران آب و فاضلاب، 53 ساله، از طایفه نُخُورلی   ساکن بجنورد.

- نوروزی، محمد )1400(. فرهنگی و لیسانس جغرافیا، 53 ساله، طایفه نُخُورلی  ، ساکن بجنورد.
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